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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزش  و 
پرورش استان ها 

)در راستای بند »الف« ماده )91( قانون برنامه هفتم پیشرفت(

چكیده
 تمرکز شدید مسئولیت ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیت ها و وظایف ستاد 
و تفویض آن به سطوح میانی )استانی( علاوه بر آنکه ستاد را چابک تر و انعطاف پذیرتر می کند، باعث ایجاد ظرفیت های مدیریتی در استان 

می شود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینه تر برنامه ریزی کنند.
 در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سال های ۱۳۸6- ۱۳۸0، یکی از سیاست های اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای 
ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزش و 
پرورش در هر استان و تشکیل »سازمان های آموزش و پرورش« و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آنها، از وظایف حوزه 
ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامه  ریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب 

قانون »مدیریت خدمات کشوری«، سازمان های موجود منحل  شدند.
در پژوهش حاضر با بررسی تجربه کوتاه مدت آن دوره و همچنین براساس قوانین و آیین نامه های موجود، پیشنهاد می شود با تجمیع تمام 
واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان )اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه  فرهنگیان(، سازمان های آموزش و پرورش استانی تشکیل شود.
همچنین  در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح مذکور مزایایی از این دست خواهد داشت:

۱. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش )تبصره »۱« ماده )۲((؛
۲. حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری )بند »الف« ماده )91((؛

۳. کاهش ساختار سازمانی و انتقال تصدی های قابل  واگذاری به استان ها )بند» ۳« ماده )۱۰۵((.
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

خلاصه مدیریتی

 شرح / بیان مسئله
تمرکززدایی و چابک سازی نظام آموزش و پرورش همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران آموزشی بوده است و یکی از محورهای مهم قانون 
برنامه هفتم پیشرفت به  شمار می رود. سیاست ها و ایده های مختلفی بدین منظور مطرح شده است که از میان آنها می توان به تشکیل شوراهای 

آموزش و پرورش استان، شهرستان و مناطق کشور و ایده مدرسه محوری اشاره کرد. 
در این راستا، یافته های پژوهشی نشان می دهد حرکت به سمت تمرکززدایی با هر سازوکاری بدون اقدام برای کاستن از وظایف حوزه ستادی 
و تقویت لایه های میانی و پایینی مدیریتی و تفویض اختیارات به آنها امکان پذیر نیست. همچنان  که طرح هایی مانند مدرسه محوری و حتی 
تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و مناطق کشور، که قدمتی دیرینه دارند، نتوانسته اند آن گونه که موردنظر سیاستگذاران 

بوده است، بروز و ظهور عینی و عملی داشته باشند.
بررسی  پیشینه سیاستگذاری های مرتبط با تمرکززدایی آموزشی  نشان می دهد که در اسفندماه سال ۱۳۷۹  طرح »تشکیل سازمان  آموزش 
و پرورش استان« به منظور چابک سازی ستاد مرکزی آموزش و پرورش و تقویت سطوح میانی مدیریتی، به‌وسیله واگذاری امور اجرایی به 

واحدهای استانی، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
این طرح با ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و تبدیل آنها به سازمان های آموزش و پرورش استانی، که متشکل از تجمیع 
دستگاه های دولتی وابسته به آموزش و پرورش بود1 و همچنین تفویض اختیارات گسترده اداری، مالی و تأمین نیروی انسانی از ستاد مرکزی 
به آنها، یکی از سازوکارهای مهم در راستای تمرکززدایی به حساب می آمد که در ادامه می توانست با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های ترمیمی 

و برطرف  کردن کاستی هایش، اقدامی پیش رونده در زمینه چابک سازی و انعطاف پذیری آموزش و پرورش باشد.
اما در سال ۱۳۸۶، به موجب تصویب قانون »مدیریت خدمات کشوری« تمامی واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی 
در مراکز استان ها )به استثنای استانداری ها( باید حداکثر در سطح اداره  کل سازمان دهی می شدند.2  به همین سبب سازمان های آموزش  و 

پرورش استانی بار دیگر به ادارات کل آموزش و پرورش تنزل پیدا کردند.

 نقطه نظرات / یافته های کلیدی
 سازمان های آموزش و پرورش در طی مدت استقرار )۱۳۸6- ۱۳۸0( با چند چالش عمده مواجه بودند و به  همین دلیل از رسیدن به اهداف 
خود بازماندند. مهم ترینِِ این چالش ها عبارت اند از: ۱. اجرای کوتاه مدت برنامه و تدوین نشدن آیین نامه ها و  تفویض  نشدن کامل اختیارات؛ 
۲. پیروی نکردن واحد های استانی سازمان نوسازی از ادغام در سازمان‌های آموزش و پرورش استان؛ ۳. کمبود اعتبارات استانی؛ ۴. دخیل 

نبودن وزارت آموزش و پرورش در تغییرات ساختاری.
باوجود آسیب شناسی های مذکور، احیای دوباره سازمان های آموزش و پرورش استانی همراه با سیاستگذاری و برنامه ریزی های کارآمدتر، 
علاوه بر آنکه سبب تفویض اختیارات گسترده به استان ها و تقویت سطوح میانی مدیریتی و افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران 

اجرایی می شود، مزایای دیگری در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت ایفا خواهد کرد که عبارت اند از: 
۱. کاهش نیروی انسانی ستادی و انتقال تصدی های قابل  واگذاری به استان ها )مورد تأکید بند »الف« ماده )105( قانون برنامه هفتم پیشرفت(؛

۲. کاهش تصدی گری اداری و کاستن از نظام دیوان سالار آموزش و پرورش و نیز افزایش اختیارات و تصمیم‌گیری های مدرسه در راستای 
رویکرد مدرسه محوری )بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت(؛

1.. سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
2 . بند »ی« ماده )29(، مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386/7/24: واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها )به استثنای استانداری ها( 

با رعایت ماده )۲۹( این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازمان دهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.
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1. مقدمه  و بیان مسئله

۳. کاهش هزینه های جاری و افزایش بهره  وری در وزارت آموزش و پرورش )تبصره »1« ماده )2( قانون برنامه هفتم پیشرفت(؛
۴. ایجاد مدیریت یکپارچه در شهرستان، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری )بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم(.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 
برای تمرکززدایی از ستاد مرکزی آموزش و پرورش با سازوکار ایجاد سازمان های آموزش و پرورش استانی، چند اقدام ضروری است:

۱. تجمیع تمامی واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان )اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان( و تشکیل سازمان های آموزش و پرورش استانی.

بازمهندسی ساختار اداری باید بر اساس سه اصل زیر انجام پذیرد:
الف( به موجب ماده )۳۰( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۴( »دستورالعمل سازمان دهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در 
سطوح تقسیمات کشوری« مصوب شورای عالی اداری کشور، تمامی واحدهای مربوط به وزارت آموزش و پرورش »تحت مدیریت واحد« 

قرار گیرند.
 به عبارتی دیگر، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه در استان )توسط وزیر( تعیین می شود و مسئولیت 
کلیه امور سازمان ازجمله ایجاد هماهنگی در بین دستگاه های استانی مربوط به آموزش و پرورش را برعهده  دارد و در مقابل وزیر آموزش و 

پرورش و مراجع نظارتی استانی پاسخگو است.
ب( به موجب تأکید بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر کاستن از واحدهای سازمانی، تمام واحدهای عمومی چهار 

دستگاه اجرایی مذکور، شامل روابط عمومی، حراست، گزینش فناوری اطلاعات، حقوقی  با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادغام  شوند.
ج( به سبب کاسته  نشدن از قدرت اجرایی واحدهای استانی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

بازنگری در ساختار باید به گونه ای صورت پذیرد که سطح سازمانی آنها از اداره کل پایین تر لحاظ نشود.
۲. اصلاح ساختار متمرکز مالی، تفویض اختیار بودجه‌ریزی به سازمان های آموزش و پرورش استانی و تخصیص ردیف های مستقل برای 

سازمان های آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی.
۳. بازتعریف وظایف واحدهای مرتبط با آموزش و پرورش در استان و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز درخصوص نحوه ارتباط 

آنها با ستاد مرکزی و سازمان های آموزش و پرورش استانی.

یکی از اقداماتی که در راستای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح میانی وزارت آموزش و پرورش انجام شد، ارتقای 
 سطح سازمانی و افزایش اختیارات ادارات کل استانی بود. در اسفندماه سال 1379، با تصویب شورای عالی اداری]۱[،1

 ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به »سازمان های آموزش و پرورش« تبدیل شدند. این تغییر باعث ارتقای سازمانی این نهادها شد 
و اختیارات آنها از حالت صرفاًً اجرایی و پیروی از ابلاغیه های ستاد، به نهادهایی با قدرت تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی ارتقا یافت.

1 . طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان. مصوبه شورای عالی اداری، ۱۳۷۹/12/۱۰:
۱. سازمان آموزش و پرورش استان از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های دولتی وابسته به آن )سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( در هر استان تشکیل می شود. تبصره: واحد استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس کشور به عنوان واحد وابسته به سازمان آموزش و پرورش استان در هر استان عمل خواهد کرد.
۳.  وزارت آموزش و پرورش موظف است وظایف و اختیارات سازمان آموزش و پرورش استان و نحوه ارتباط آن با واحدهای استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور و نیز نحوه ارتباط با واحدهای ستادی سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، سازمان پرورش استعدادهای درخشان 
و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و نیز نحوه انتصاب مسئولان واحدهای تجمیع شده را ظرف مدت   سه ماه تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور اجرا نماید.
۷. وزارت آموزش و پرورش نسبت به بازنگری قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و سایر قوانین و مقررات مربوط با در نظر داشتن ساختار مذکور اقدام و در 

صورت نیاز، اصلاحات لازم را جهت تصویب به مراجع ذی ربط ارائه خواهد کرد.
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

مبنی بر این قانون، سازمان آموزش و پرورش از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های دولتی وابسته به 
آن، مانند سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور )واحد وابسته( تشکیل می شوند تا مدیریت آموزش و پرورش یکپارچه شود و 

با تفویض اختیارات مالی-  اداری، نظام آموزش و پرورش به سمت کاهش تمرکز گام بردارد.
این اقدام به منظور تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‏ریزی و اجرا و تحقق ماده )۱( برنامه سوم 
توسعه در زمینه اصلاح ساختار اداری و مدیریت از طریق واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی، متناسب  سازی 
ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی با مأموریت های محوله و همچنین در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تفویض 
اختیارات به استان‌ها و همچنین محدود کردن وظایف و مأموریت‌های حوزه‏های ستادی به سیاستگذاری، برنامه‌‏ریزی 
کلان و نظارت و ارزیابی برنامه  ها تشکیل شدند؛ اما مصوبه »تشکیل سازمان  آموزش و پرورش استان« بیش از 6 
 سال ادامه پیدا نکرد و با تغییر دولت و سیاست های آن و همچنین با تصویب قانون »مدیریت خدمات کشوری«1

 دوباره آن سازمان ها به اداره کل تنزل یافتند. 
نکته مهم درباره تنزل سازمان آموزش و پرورش به اداره کل، این است که این اقدام به صورت مستقیم انجام نشده 
است؛ یعنی این تنزل به علت ناکارآمدی سازمان آموزش و پرورش یا بروز مشکلاتی ناشی از ارتقای ساختاری 
نبوده، بلکه با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و به‌منظور کوتاه  نمودن مراحل انجام کار و 
 سلسله‌مراتب اداری و کاهش سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، این تنزل اتفاق افتاد.2

 هرچند کوتاه  کردن سلسله مراتب اداری و کاستن از ساختار دیوان سالاری، موجب افزایش کارآمدی نظام آموزشی می شود، 
می توان این مهم را با اولویتِِ کاستن از حجم فربه ستاد مرکزی و همچنین با کاستن از سطوح پایینی سلسله مراتب اداری، 
یعنی حذف یا کاهش ادارات آموزش و پرورش مناطق، رقم زد تا همزمان با حفظ قدرت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان، 
سلسله مراتب  اداری و ساختار دیوان سالار آموزش و پرورش نیز کاسته شود ]۲[. شایان ذکر است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ 

نیز بر کاهش ادارات آموزش و پرورش تأکید شده بود.3
با توجه به لزوم تقویت سطوح میانی مدیریتی ]۳[ و ویژگی های متمایزکننده ای که آموزش و پرورش دارد، مانند ساختار سازمانی 
بسیار گسترده آن و احتیاج به چابک سازی،  وجود دستگاه های دولتی متعددِِ وابسته به آموزش و پرورش و لزوم یکپارچه سازی 
مدیریتی و نیز تنوع و تکثر وظایف و احتیاج به افزایش قدرت تصمیم‌گیری متناسب با هر استان، ارتقای سازمانی ادارات کل 
آموزش و پرورش و تجمیع تمامی دستگاه های مربوطه ذیل سازمان های آموزش و پرورش و تفویض اختیارات مالی، اداری و 

تأمین نیروی انسانی از ستاد مرکزی به آن، در وضعیت کنونی می تواند تحول مثبتی را در نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

1. . بند »ی« ماده )29( مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386/7/24: واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها )به استثنای 
استانداری ها( با رعایت ماده )۲۹( این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازمان دهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.

2 . بند »ج« ماده )۲۹( قانون مدیریت خدمات کشوری.
3 . بند »ب« تبصره »۲۱« :

جزء »۲«: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری استخدامی کشور از سال ۱۳۹۸ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در 
مراکز استان ها را حداکثر به ۶۲ واحد اداری کاهش دهد. 

جزء »۴«: وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطقی که تعداد دانش‌آموزان تحت 
پوشش آنها کمتر از پنج هزار )۵۰۰۰( نفر می باشند، اقدام نماید ) البته این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید(.
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2. پیشینه تحلیلی ارتقای سازمانی ادارات کل آموزش و 
پرورش و تشکیل سازمان های آموزش و پرورش

به طور کلی، تفاوت بین اداره کل و سازمان در وظایف و اختیارات آنها نهفته است. اداره کل عمدتاًً نهادی اجرایی محسوب می شود که در 
چارچوب و محدوده ای مشخص و با اختیارات تعریف  شده عمل می کند ]۴[. این نهاد فاقد اختیارات برنامه ریزی، بودجه ریزی و استخدام است 
و صرفاًً در راستای دستورها و سیاست های تعیین  شده ازسوی مراجع بالادستی فعالیت می کند. در مقابل، سازمان ساختاری ارتقایافته دارد 
و از اختیارات گسترده تری در حوزه های برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت منابع برخوردار است. به عبارت دیگر، سازمان نه فقط وظایف 

اجرایی را برعهده دارد، بلکه به عنوان نهادی برنامه ریز و دارای اختیارات اداری و مالی نیز ایفای نقش می کند.
علاوه بر این، رئیس سازمان به عنوان قائم مقام یا معاون وزیر شناخته می شود و قدرت و نفوذ بیشتری در استان نسبت به مدیرکل دارد. با توجه 

به این تفاوت ها، ارتقای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به سازمان با هدف ایجاد تحول در دو سطح افقی و عمودی صورت گرفته بود:
در سطح افقی، این تغییرات شامل تجمیع واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان، یعنی واحدهای استانی سازمان نهضت 
سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، سازمان پرورش استعدادهای درخشان و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

کشور، ذیل سازمان آموزش و پرورش استان، به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ بوده است.
در سطح عمودی، ارتقای ادارات کل به سازمان با تفویض اختیارات اداری، مالی و تأمین نیروی انسانی از ستاد مرکزی به استان ها همراه 
بوده است. این تغییرات درصدد بوده تا ادارات کل را از نهادهای صرفاًً اجراکننده دستورهای ستاد مرکزی به نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیر، 

برنامه ریز و مدیریتی ارتقا دهد.

ماخذ: یافته های پژوهش.

شکل ۱. سازمان آموزش و پرورش استان
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

در آن دوره، حرکت در سطح افقی، یعنی تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های دولتی وابسته به آن )سازمان 
نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( به طور کامل اتفاق افتاد. 

اداره  کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز بر آن بود که به معاونت عمرانی سازمان آموزش و پرورش استان تبدیل شود؛ اما با مقاومت 
سازمان نوسازی این کار انجام نشد1 و براساس تبصره ماده )۱( مصوبه »طرح تشکیل سازمان آموزش وپرورش« به عنوان واحدی وابسته به 

سازمان آموزش و پرورش استان عمل کرد.
در سطح عمودی، یعنی افزایش مسئولیت ها و اختیارات سازمان ها، به جز در حوزه تأمین منابع مالی ارتقای دیگری صورت نپذیرفت. با 
 سازمان  شدن ادارات کل، بودجه در قالب بودجه استانی تخصیص داده می شد و رئیس سازمان در تعامل مستقیم با سازمان برنامه و بودجه 
استان )مدیریت و برنامه ریزی( و شوراهای برنامه ریزی و توسعه آن، از سهم آموزش و پرورش دفاع، و بودجه آن سازمان را تعیین می کردند. 

همچنین این امکان برای رئیس سازمان مهیا بود تا با استاندار نیز برای افزایش سهم آموزش و پرورش رایزنی کند.
 باوجود آنکه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۲ وظایف و مسئولیت های گسترده ای، ازجمله جذب نیروی انسانی، به سازمان های آموزش 
و پرورش استان ها تفویض کرده بود ]۵[، اما به دلیل بازه کوتاه اجرای ارتقای سازمانی ادارات کل و همچنین تدوین نشدن آیین نامه های مربوطه، 

افزایش چشمگیری در اختیارات صورت نپذیرفت.
نتیجه آنکه، اگر ارتقای ادارات کل به سازمان، در سال 1386 متوقف نمی شد و به مرور با افزایش قابلیت ها و توانمندی های مدیران، مسئولیت ها 
و اختیارات بیشتری به آنها واگذار می شد، هم‌اکنون سازمان های آموزش و پرورش توانمندی و ظرفیت آن را پیدا می کردند تا اختیارات 

بسیاری، ازجمله تخصیص منابع مالی و استخدام معلمان، به آنها تفویض شود.

1-3. اجرای کوتاه مدت برنامه و تدوین  نشدن برنامه ها و آیین نامه ها
طرح تغییر ساختاری در آموزش و پرورش، که به موجب آن ادارات کل آموزش و پرورش به سازمان ارتقا پیدا می کردند، در اسفندماه ۱۳۷۹ 
به تصویب شورای عالی  اداری رسید؛ در بند »۳« این مصوبه، وزرات آموزش و پرورش موظف شد اختیارات سازمان آموزش و پرورش استان 
و نحوه ارتباط آن با واحدهای استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و نیز نحوه ارتباط با واحدهای ستادی سازمان نهضت 
سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، سازمان پرورش استعدادهای درخشان و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور و نیز نحوه انتصاب مسئولان واحدهای تجمیع شده را ظرف مدت   سه ماه تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور 
اجرا کند. همچنین شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۲ وظایف و مسئولیت های گسترده ای، ازجمله جذب نیروی انسانی، به سازمان های 
آموزش و پرورش استان ها تفویض کرده بود ]۵[، اما در عمل تفویض اختیار موردنظر اتفاق نیفتاد و ساختار جدید با حدود سه سال تأخیر 

و در خردادماه ۱۳۸۳ با توافق وزیر آموزش و پرورش وقت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد ]۶[.
نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۸۳ فقط ساختار سازمانی جدید آموزش و پرورش ارائه شد، اما شرح وظایف جدیدِِ هریک از دستگاه های 
ادغام  شده در سازمان های آموزش و پرورش استان و نحوه دقیق ارتباط آنها باهم و با ستاد مرکزی مشخص نشده و همین امر باعث ایجاد 

سردرگمی در بین عوامل تصمیم گیر و اجرایی شده بود.

2-3. ارائه  نشدن برنامه اجرایی گام به گام و زمان بندی  شده
برای تغییرات ساختاری باید برنامه ای راهبردی و عملیاتی، که شامل گام های اجرایی و زمان بندی  شده باشد،  ارائه شود. برای مثال، باید در 
این برنامه مشخص شود که آیا قرار است ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش به یکباره در تمام استان ها اجرا شود یا در گام اول 

1 . مصاحبه با مرتضی حاجی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، ۲۶بهمن ماه ۱۴۰۲.

3. آسیب شناسی دوره ۶ساله سازمان  شدن ادارات کل آموزش و پرورش
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به صورت محدود و در برخی از استان ها به اجرا گذاشته شود؟ یا اینکه اختیارات مالی، اداری و تأمین نیروی انسانی تفویض شده به سازمان های 
آموزش وپرورش براساس چه گام بندی و در چه فاصله زمانی انجام پذیرد؟

 اما این طرح بدون برنامه‌ای مشخص، که در آن اهداف و وظایف جدید سازمان ها طی زمان بندی تعیین  شده‌ای به تدریج و متناسب با 
ظرفیت های انسانی و سازمانی موجود از ستاد به آنها تفویض شود، به یکباره در تمام استان ها اعمال شد.

۳-۳.  در نظر نگرفتن تمامی نهادهای مربوط به آموزش و پرورش به منظور مدیریت یکپارچه
در طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان، اگرچه به چهار نهاد مهم مرتبط با آموزش و پرورش استان، یعنی اداره  کل نهضت سوادآموزی، 
اداره  کل آموزش و پرورش کودکان استثنایی، اداره  کل پرورش استعدادهای درخشان و اداره  کل نوسازی، و توسعه و تجهیز مدارس کشور، 
توجه شد، همچنان دو نهاد تأثیرگذار استان، یعنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مراکز تربیت معلم، مورد توجه قرار نگرفت. 
درصورتی که برای مدیریت یکپارچه و بهینه، جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع در استان باید این دو نهاد نیز به گونه ای در سازمان 

آموزش و پرورش تجمیع و ذیل مدیریتی یکسان واقع شوند.

4-3. کمبود اعتبارات استانی 
بخشی از بودجه وزارت آموزش و پرورش در بین استان ها و مابقی آن به‌صورت اعتبارات ملی به دستگاه های ستادی و مؤسسات تابعه اختصاص 
پیدا می کرد. بررسی لوایح بودجه در آن سال ها نشان می دهد سهم بودجه های ملی از بودجه های استانی روبه افزایش بود و این امر سبب تشدید 
کسری اعتبار در استان ها شده بود. این مسئله هنوز ذهنیت و تفکر متمرکز بودن آموزش و پرورش را در اذهان تداعی می  کند؛  به طوری که 
حتی برخی از ردیف های بودجه، که به راحتی می توانست در استان ها توزیع شود، به طور متمرکز در دستگاه های ستادی توزیع می شد. برای 
مثال، اختصاص اعتباری با عنوان »آموزش برای همه« به صورت ملی دیده شد؛ درصورتی که محل انجام و اقدام براي آن، استان هاي كشور 

بودند. بنابراين، مناسب آن بود كه اعتبار مذكور با انجـام دادن مطالعه لازم بين استان هاي مجري برنامه ریزی توزيع ميشدند ]۷[.
به طور خلاصه، تمركز بخش های عمده ای از بودجه اعتبارات آموزش و پرورش در حوزه مركزي وزارتخانـه، یکی از دلایل مهمی بود که میدان 

را برای برنامه ریزان استانی فراهم نمی کرد.

5-3. درون زا نبودن تغییرات ساختاری
شورای عالی اداری در راستای اجرای ماده )۱( قانون برنامه سوم توسعه، طرح »تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان« را در تاریخ 
۱۳۷۹/12/۱۵ به تصویب رساند که به موجب آن تغییراتی در ساختار آموزش و پرورش به وجود آمد. همچنین حدود دو سال بعد، بار دیگر 
شورای عالی اداری  در تاریخ 1381/۹/2، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور، طرح »تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‎ ستادی 
وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی، تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و انتقال آن به واحدهای 

استانی«]۵[ را تصویب کرد که در آن وظایف حوزه مرکزی و وظایف حوزه استانی آموزش و پرورش به تفکیک از هم برشمرده شده بودند.
نکته شایان توجه آن است که این تغییرات ساختاری از درون آموزش و پرورش شکل نگرفت، بلکه از بیرون به آن تحمیل شد و حتی بسیاری 
از مسئولان آموزش و پرورش از آن اطلاع چندانی نداشتند.1 به همین سبب، علاوه بر مقاومت های همیشگی در برابر هرگونه تغییرات،  ناآگاهی 

مسئولان آموزش و پرورش و درون زا نبودن تغییرات، این مقاومت را تشدید کرد.

1 . مصاحبه تخصصی با مهندس هادی عزیززاده، دبیر اسبق شورای عالی آموزش و پرورش، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳.
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

هرچند دوره کوتاه مدت سازمان  شدن ادارات کل آموزش و پرورش با سردرگمی ها و تعارضاتی همراه بود و در نهایت نیز به نتیجه موردنظر 
نرسید،  آسیب شناسی ها و بررسی های انجام  شده نشان می دهد که چالش های اجرایی این طرح می تواند با سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های 
دقیق تر و همه جانبه تری برطرف شود. اصل طرح ارتقای ساختاری ادارات  کل آموزش و پرورش استان سازوکاری مناسب و دارای مزایای 
متعددی برای نظام  آموزش و پرورش کشور است. ازجمله مزایای این طرح، که از مصاحبه با صاحب نظران و سیاستگذاران آموزش و پرورش 

احصا شده است و همچنین در راستای اجرایی سازی برنامه هفتم پیشرفت نیز قرار دارند، عبارت اند از:

1-4. تمرکززدایی، چابک سازی و کاستن از مسئولیت های ستاد مرکزی 
با ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش هر استان، بخشی از وظایف و مسئولیت های ستاد مرکزی آموزش و پرورش به سطوح میانی، 
یعنی سازمان های آموزش و پرورش هر استان، واگذار می شود. این امر باعث می شود از بار مسئولیت و واحدهای سازمانی ستاد مرکزی آموزش 
و پرورش کاسته شود و فراغتی را برای آن ستاد مهیا کند تا بر سیاستگذاری های کلان و تحولی و نیز نظارت و ارزیابی بیفزاید. این مهم مورد 
تأکید بند »ب« ماده )۱۰۵( قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر »انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان‎ ها با 

رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی« نیز است.
همچنین چابک‌سازی ستاد مرکزی آموزش و پرورش، آن را در مواجهه با تغییرات سریع جامعه و مسائل تربیتی انعطاف‌پذیرتر می کند و باعث 

می شود در مدت زمان کوتاه تری تصمیمات و سیاست های کلانی متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ کند.

۲-۴. زمینه سازی برای اتخاذ رویکرد مدرسه محوری
تأکید بر »مدرسه محوری« یکی از مهم ترین سیاست ها در نظام آموزش و پرورش ایران بوده است. در بند  »8« سیاست های کلی ایجاد تحول 
در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبری ]۸[، بر ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت ها1 تأکید شده است. همچنین 
در بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر اصل مدرسه محوری تصریح شده است: »تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف 

کمّّی  و  کیفی در عرصه های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده )اصل مدرسه محوری(«.
در حال حاضر، زیست بوم نظام آموزش و پرورش دارای ظرفیتی نیست که به  یکباره اختیارات و مسئولیت ها از ستاد به مدارس تفویض شود. 
بنابراین حرکت به سمت مدرسه محوری باید به صورت گام به گام انجام شود تا اثربخشی و پایداری آن تضمین گردد. بدین منظور در گام نخست، 
باید اختیارات و مسئولیت ها از ستاد مرکزی به استان ها منتقل شود تا سازمان های آموزش ‌و پرورش استانی بتوانند در حوزه هایی مانند 
برنامه ریزی آموزشی، تخصیص بودجه و مدیریت منابع، تصمیم گیری کنند و سپس در گام بعدی، اختیارات از استان ها به مدارس تفویض 

شود تا مدارس نیز بتوانند در مدیریت منابع، برنامه ریزی درسی و فعالیت های آموزشی به صورت مستقل تر عمل کنند. 

۳-۴. تجمیع واحدهای سازمانی و کاهش تعداد پست های مدیریتی و سازمانی
یکی از اهداف سیاست تشکیل سازمان های آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۹، کاهش تعداد پست های مدیریتی تا پایان برنامه سوم توسعه به  
میزان ۲۰ درصد وضع موجود بوده است ]۶[. با تجمیع نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش واحدهای سازمانی و تعداد پست های مدیریتی 

1. »8«: ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند »1« سیاست های کلی و تقویت مناســبات صحیح و سازنده  آموزش و پرورش با خانواده ها، 
رسانه ها و جامعه.

۴. مزایای تجمیع واحدهای وابسته به آموزش و پرورش 
و ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش
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کاهش می یابند که این امر مورد تأکید بند »۱۰۵« قانون برنامه هفتم است و همچنین ساختارهای موازی در استان حذف می شوند که این 
مورد نیز همراستا با ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم مبنی بر »حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق« است.

﻿۴-۴. یکپارچگی در مدیریت و هم افزایی دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش در استان
با توجه به تعدد و تنوع دستگاه های دولتی وابسته به آموزش و پرورش، که ازلحاظ سطح مدیریتی هم‌ترازند )اداره کل آموزش و پرورش، اداره 
کل نوسازی و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( و در استان از استقلال نسبی برخوردارند، ایجاد مدیریت یکپارچه و هم افزا 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مهم در ماده )۳۰( قانون مدیریت خدمات کشوری1 و ماده )۴( دستورالعمل سازمان‌دهی واحدهای 
سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری مصوب شورای عالی اداری نیز تأکید شده است.2 مدیریت یکپارچه نه فقط به 
هماهنگی بیشتر بین دستگاه های مختلف در هر استان کمک می کند، بلکه در صرفه جویی منابع و بهینه سازی اجرای سیاست های آموزشی 

نیز تأثیر بسزایی دارد.
 ایده سازمان دهی ادارات کل آموزش و پرورش و تجمیع تمامی دستگاه های مربوطه، تحت یک چتر مدیریتی و ذیل سازمان  آموزش و پرورش 

استان، می تواند به‌عنوان راهبردی مؤثر در این راستا مثمر ثمر واقع شود.

5-4. مدیریت کارآمدتر 
۱-۵-۴. قوی‌تر ظاهر شدن رئیس سازمان در استان

با ارتقای ساختاری اداره  کل، نفوذ و تأثیرگذاری رئیس سازمان آموزش و پرورش درون هر استان بیشتر از زمانی می شود که آموزش و پرورش 
در سطح اداره  کل مدیریت می شد؛ چراکه در این حالت رئیس سازمان در جایگاه معاونت یا قائم مقامی وزیر قرار می گیرد و در نخستین سطح 
سازمانی هر استان واقع می شود. همچنین در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و در تعامل با مدیران ارشد 

استانی نیز قدرت بیشتری برای رایزنی به منظور پیشبرد امور آموزشی و پرورشی پیدا خواهد کرد.
۲-۵-۴. ایجاد فرصت تصمیم‌گیری متناسب با هر استان )بوم(

با توجه به آنکه استان های کشور پهناور ایران شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی دارند، ارتقای سازمانی ادارات کل آموزش و پرورش، 
که منجر به تفویض اختیار بیشتر و افزایش قدرت تصمیم گیری می شود، فرصتی را فراهم می آورد تا علاوه بر آنکه مدیران و فعالان هر استان 

در فرایندهای آموزشی و برنامه ریزی ها مشارکت داشته باشند، تصمیمات متناسب تری نیز با شرایط استان ها اتخاذ کنند.
3-۵-۴. توانمندسازی منابع انسانی

حرکت به سمت کاهش تمرکز از مسیر ارتقای سازمانی ادارات کل می تواند باعث توانمندسازی منابع انسانی شود؛ زیرا وظیفه ای به آنها محول 
می شود که باید برای آن  تصمیم بگیرند و در قبالش پاسخگوی باشند. در این حالت، دیگر همه نگاه‌ها به مرکز نیست و مسئولان برای ایفا نقش 
خود، مجبور به توسعه توانمندی هایشان می شوند. اما ازسوی دیگر، برای آنکه تمرکززدایی به کیفیت آموزشی لطمه وارد نکند، نیازمند منابع 

انسانی توانمندی است که بتوان اختیارات را به آنها تفویض کرد.
این تعارض فقط به‌گونه‌ای برطرف می‌شود که تمرکززدایی گام به گام و به‌تدریج اتفاق بیفتد تا همگام با افزایش توانمندی های مسئولان، 

اختیاراتشان نیز افزایش پیدا کند.

1 . ماده )۳۰( ...کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هریک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت 
واحد قرار می گیرند.

2 . تمام واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

۶-۴. اصلاح نظام بودجه ریزی
یکی از مهم‌ترین اهداف طرح تشکیل سازمان های آموزش و پرورش، ایجاد نظام بودجه ریزی غیرمتمرکز و استانی در آموزش  و پرورش بود. در 
بند »۴« این مصوبه چنین آمده بود: »سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت آموزش و پرورش موظف 
می  باشند متناسب با ساختار جدید سازمان آموزش و پرورش استان اختیارات و تسهیلات اداری، مالی و بودجه  ای لازم را به نحوی پیش  بینی 

نمایند که امکان انجام هرچه بهتر وظایف آموزش و پرورش استان به صورت غیرمتمرکز فراهم شود«.
این طرح گام بسیار مؤثر و مفیدی برای تحقق بودجه ریزی غیرمتمرکز، که محور تمرکززدایی به حساب می آید، در آموزش و پرورش قلمداد 

می شود؛ اما متأسفانه با تصویب قوانین دیگر این طرح در دوره های بعد ادامه پیدا نکرد و نظام بودجه ریزی به‌طور متمرکز باقی ماند.
با توجه به دو تجربه بودجه ریزی متمرکز و بودجه ریزی غیرمتمرکز)استانی(،  مناسب است ابتدا به طور تطبیقی این دو الگو بررسی و ارزیابی 
شوند تا مشخص شود هرکدام چه ویژگی ها و مزایایی دارند. در جدول زیر ویژگی های هر دو الگو ارائه می شود )عمده این قسمت از مصاحبه 

با مسئولان مربوطه استخراج شده است(.

ویژگی های بودجه ریزی استانی)غیرمتمرکز(ویژگی های بودجه ریزی متمرکزردیف

لوایح بودجه سنواتی توسط ستاد مرکزی آموزش و پرورش با سازمان ۱
برنامه و بودجه و نهایتاًً با نظرخواهی از استان ها انجام می شود.

بودجه آموزش و پرورش به شورای توسعه استان تخصیص 
داده می شود؛ لیکن این امکان وجود دارد تا با رایزنی رئیس 

سازمان آموزش و پرورش استان و مدیران استانی میزان آن 
افزایش پیدا کند.

مدیران استانی و منطقه‌ای خود را در فرایند اجرای بودجه مسئول ۲
نمی دانند و تعهدی نسبت به کسری آن نخواهند داشت.

مدیران خود را مسئول اجرای برنامه بودجه ، که خود آن را 
تدوین کرده اند، می دانند و نسبت به آن و انحراف از برنامه 

پاسخگو هستند.

۳

نیروی انسانی یکی از موضوع‌های مهم در آموزش و پرورش است که 
در بودجه ریزی متمرکز چندان قابل کنترل نخواهد بود. در بسیاری از 
استان ها نیروی انسانی مازاد است و در بسیار از مناطق کمبود نیروی 
انسانی وجود دارد. همچنین نیروی انسانی در استان ها به طور بهینه 

توزیع نمی شوند. این ناترازی از بزرگ‌ترین معضل های آموزش و پرورش 
است که مدیران استانی و منطقه‌ای چندان رغبتی برای رفع آن ندارند.

در این روش مدیران تلاش می‌کنند تا ناترازی نیروی انسانی 
و توزیع غیربهینه آنها را برای ارتقای کیفیت آموزشی برطرف 

نمایند.

بودجه ریزی با  ذهنیت مرکزگرا و بدون توجه به شرایط فرهنگی و ۴
جغرافیایی استان های دیگر تدوین می‌شود.

برنامه‌ها متناسب با شرایط فرهنگی و جغرافیایی تدوین 
خواهند شد و مسئولیت تحقق آن به‌عهده مدیران استانی 
و منطقه‌ای خواهد بود؛ بدیهی است در این شرایط مهارت 
مدیران استانی و منطقه‌ای برای برنامه ریزی کمّّی و کیفی 

افزایش خواهد یافت.
مأخذ: یافته های پژوهش.

جدول 1. بررسی تطبیقی ویژگی های بودجه ریزی متمرکز و غیرمتمرکز

1-6-4. چالش های بودجه ریزی غیرمتمرکز در نظام آموزش و پرورش
الف( هماهنگ نبودن پرداختی‌های معلمان

بین سال ها ۱۳۸6- ۱۳۸0 اعتبارات سازمان های آموزش و پرورش به همراه چند اعتبار دیگر در قالب بودجه استانی تخصیص داده می شد و 
شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان، مسئولیت مدیریت بودجه را برعهده داشت. در این حالت، به دلیل آنکه شوراهای برنامه ریزی و توسعه 

استان ها با یکدیگر هماهنگ نبودند، حقوق معلمان به صورت همزمان پرداخت نمی شد و همین امر سبب نارضایتی گسترده آنها شده بود.
ب( وابسته‌بودن میزان بودجه سازمان‌های آموزش و پرورش به قدرت رئیس سازمان

رؤسای سازمان  آموزش و پرورش بسته به میزان نفوذ و قدرت خود در استان ها می توانستند در تعامل مستقیم با سازمان برنامه و بودجه استان 
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)مدیریت و برنامه ریزی( و شوراهای برنامه ریزی و توسعه آن و همچنین استاندار، برای افزایش سهم خود از بودجه استانی رایزنی کنند. برخی 
از رؤسای سازمان، که از قدرت رایزنی بیشتری برخوردار بودند، اعتبارات و تسهیلات بیشتری برای معلمان فراهم می کردند و برخی دیگر، که 
قدرت کمتری داشتند، این امکان برایشان مهیا نبود. به همین سبب، اختلاف در ارائه خدمات مالی و رفاهی به معلمان در استان ها نیز سبب 

نارضایتی دیگر آنها شده بود.
به منظور برطرف  کردن چالش های مطرح  شده، پیشنهاد می شود نحوه تخصیص بودجه به سازمان های آموزش و پرورش، مشابه با آنچه 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها اتفاق می‌افتد، باشد. به این نحو که در لوایح بودجه سنواتی، سازمان‌های آموزش و پرورش 
استان‌ها ردیف‌های مستقلی ذیل وزارت آموزش و پرورش داشته باشد که اعتبارات هر ردیف براساس شاخص های معین، ازجمله جمعیت 
دانش‌آموزی، تعداد معلمان و مدارس، تعداد بازمانده از تحصیل و... معین شود. همچنین به منظور هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد 
و به سبب حساسیت های موجود، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف باشد حقوق و دستمزد شاغلان در سازمان های آموزش و پرورش 

استان ها را به صورت هماهنگ پرداخت کند.
این اقدام سبب می شود اولًاً سازمان های آموزش و پرورش اعتبارات مشخصی برای پیاده سازی برنامه های آموزشی و پرورشی متناسب با 
استان خود داشته باشند و همچنین، اعتبارات هر استان به سبب قدرت و ضعف رئیس سازمان زیاد و کم نشود و حقوق و دستمزد به صورت 

هماهنگ پرداخت شود.

تشکیل سازمان های آموزش و پرورش استانی و همچنین تفویض اختیارات و مسئولیت های گسترده از ستاد مرکزی به آنها، علاوه بر مزایای 
گسترده ای که به آن مترتب است، دارای پشتوانه های سیاستی و تقنینی فراوانی است که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:

نکات برجسته شماره ماده تاریخ تصویبمرجع تصویبسند سیاستیردیف

قانون مدیریت خدمات ۱
کشوری  ]۹[

مجلس شورای 
ماده )۳۰(۱۳۸۶/۷/۸اسلامی

وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون 
رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید 
سازمان و تصویب هیئت وزیران می توانند حسب وظایف 

قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی 
داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک 
وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس‌جمهور در 

هریک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام 
می‌شوند و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

۲
سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش 

]۱۰[

شورای عالی 
۱۳۹۰/۱۰/۶انقلاب فرهنگی

راهبرد 
کلان )۱۲(

راهکار 
۲۲-۵

بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه ها در نظام تعلیم و تربیت 
رسمی عمومی کشور.

اصلاح ساختار اجرایی و کاهش تعداد واحدهای اداری، 
متناسب با مدیریت کارآمد و اثربخش.

۵ . پشتوانه‌های سیاستی و قانونی ارتقای ساختاری ادارات 
کل آموزش و پرورش و تجمیع واحدهای مربوطه

جدول ۲. پشتوانه های سیاستی و قانونی ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش و تجمیع واحدهای مربوطه
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

نکات برجسته شماره ماده تاریخ تصویبمرجع تصویبسند سیاستیردیف

۳
سیاست‌های کلی ایجاد 
تحول در نظام آموزش 

و پرورش ]۸[
ماده )6(۱۳۹۲/۲/۱۰ابلاغی رهبری

بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد 
چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی 
و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیردولتی، 

منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و 
آموزش و پرورش به ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، 
خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و 

پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در 
فرایند تعلیم و تربیت.

قانون برنامه هفتم ۴
پیشرفت ]۱۱[

مجلس شورای 
بند »الف« ۱۴۰۳/۳/۱اسلامی

ماده )۱۰۵(
﻿۳-۳. انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ه 

و شهرستان‎ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی. 

۵

دستورالعمل 
سازمان‌دهی واحدهای 
سازمانی دستگاه‌های 

اجرایی در سطوح 
تقسیمات کشوری 

]۱۲[

شورای عالی 
ماده )۴(۱۴۰۳/۳/۲۱ اداری

تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام می‌شوند و تحت 

مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

با توجه به آنچه در اسناد مذکور آمده، تغییر در ساختار نظام آموزش و پرورش مورد تأکید سیاست ها و قوانین بوده و با تعابیری مانند 
»بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح«، »بازنگری و بازسازی ساختارها« و »اصلاح ساختار اجرایی« به آن اشاره شده است.

همچنین بازمهندسی ساختار اداری، با توجه به مفاد قوانین و سیاست ها، باید براساس چند اصل صورت پذیرد:
۱. انتقال تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان‌‎ها؛

۲. ادغام واحدهای مربوطه به دستگاه اجرایی در یک واحد سازمانی و ایجاد مدیریت یکپارچه؛
۳.کاهش واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کارآمد و اثربخش.

تشکیل سازمان های آموزش و پرورش، براساس همین سه اصل پیشنهاد شده است. همان گونه که بیان شد، در این طرح با کاستن از وظایف 
ستاد مرکزی آموزش و پرورش و تفویض اختیارات و مسئولیت ها به سازمان های آموزش و پرورش استان و همچنین تجمیع واحدهای مربوط 
به آموزش و پرورش در استان )اداره کل نوسازی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه فرهنگیان(، علاوه بر ایجاد مدیریت 

آموزشی یکپارچه در استان، باعث کاستن از واحدهای اداری می شود و مدیریت آموزشی را متناسب با استان و کارآمدتر می کند.
بااین حال، برای اجرایی سازی طرح »ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش و تجمیع واحدهای مربوطه« باید ملاحظات سیاستی و 

اجرایی متعددی را در نظر گرفت که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.
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1-6. در سطح افقی؛  تجمیع واحدهای استانی مربوط به آموزش و پرورش
در حال حاضر، اداره استعدادهای درخشان و اداره آموزش و پرورش استثنایی ذیل اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دارند. اما همچنان 
سه دستگاه اجرایی وابسته به آموزش و پرورش در هر استان وجود دارند که ذیل اداره کل آموزش و پرورش استان نیستند، بلکه با ستاد مرکزی 
خود در ارتباط هستند و همین امر سبب شده است در موارد متعددی ناهماهنگی ها و موازی کاری هایی بین آنها و اداره کل آموزش و پرورش 

استان رخ  دهد که موجب هدررفت منابع و هم افزا نبودن در برنامه ریزی ها می شود.
 ازسوی دیگر، وجود دستگاه های اجرایی مستقل از یکدیگر و وابسته به آموزش و پرورش در استان باعث افزایش پست های مدیریتی و واحدهای 
سازمانی می شود و همین امر موجب حجیم تر شدن نظام اداری آموزش و پرورش و پیرو آن کاسته  شدن از چابکی و انعطاف پذیری در عملکرد 

شده است. در ادامه هریک از این سه دستگاه بررسی خواهد شد:
واحدهای استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: این واحدهای استانی در سطح اداره کل مدیریت می شوند چون از 
لحاظ سازمانی با اداره کل آموزش و پرورش استان در یک سطح قرار دارند، تابع یکدیگر نیستند و هریک به صورت مستقل عمل می کنند. به 
همین سبب پیشنهاد می شود واحدهای استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سازمان های آموزش و پرورش تجمیع شوند؛ با این 
ملاحظه که سطح سازمانی واحدهای استانی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از اداره کل تنزل پیدا نکند تا موجب تضعیف عملکردشان نشود.

دانشگاه فرهنگیان: بدیهی است، اگر بنا بر آن باشد که تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی معلمان برعهده 
سازمان های آموزش و پرورش استان باشد تا متناسب با نیاز استان خود به تربیت معلم بپردازند، باید دانشگاه فرهنگیان نیز تحت مدیریت 
واحد سازمان آموزش و پرورش استان درآید. به همین سبب پیشنهاد می شود دانشگاه های فرهنگیان در هر استان نیز در سازمان آموزش و 

پرورش استان تجمیع شوند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: واحدهای استانی کانون در سطح اداره کل مدیریت می شوند و همانند اداره کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس، چون از لحاظ سطح سازمانی با اداره کل آموزش و پرورش استان در یک سطح قرار دارند، تحت مدیریت واحد قرار نگرفته اند.
جدایی ساختاری و ناهماهنگی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان یکی از دلایل اصلی است که 
در سال های اخیر باعث شده درصد بسیار کمی از دانش آموزان در کانون عضویتِِ فعال داشته باشند. در سال تحصیلی ۱۴۰4-۱۴۰3، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای ۷۲۰۰۰۰ عضو1 و تعداد دانش آموزان در این سال ۱۵۸۹۱۱۴۴ نفر است؛2 یعنی حداکثر 4/5 درصد 

از دانش آموزان عضو ) اعم از فعال و غیرفعال( کانون اند. 
ازاین رو، تجمیع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ذیل سازمان آموزش و پرورش استان می تواند سبب هماهنگی و استفاده بیشتر از 

ظرفیت های کانون شود. در اینجا نیز برای تضعیف  نشدن عملکرد کانون، سطح سازمانی آن نباید از اداره کل تنزل پیدا کند. 
مسئله دیگر درخصوص کانون، آن است که مبنی بر ماده )۱( اساسنامه »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان« مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای 
انقلاب جمهوری اسلامی ]۱۳[، ماهیت آن شرکت دولتیِ وابسته به وزارت آموزش و پرورش تعریف شده است. باوجوداین، براساس ماده 
)۳۰( قانون مدیریت خدمات کشوری3 با تأیید سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیئت وزیران تجمیع، کانون به عنوان نهادی وابسته به 
آموزش و پرورش ذیل سازمان آموزش و پرورش استان امکان پذیر است؛ اما باید با توجه به استقلال و ماهیت کانون در ستاد و مأموریت های 

 https://kpf.ir/ 1 . سایت رسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛
2 . ارائه شده توسط وزارت آموزش و پرورش.

3 . ماده )30( وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران می توانند 
حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل 
وابسته به رئیس جمهور در هریک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با 

تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۶. ملاحظات سیاستی
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

ویژه آن انجام شود. 
با توجه به آنچه گفته شد و نیز همراستا با بند »الف« ماده )۱۰۵( قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر کاهش ساختار سازمانی دستگاه های 

اجرایی، پیشنهاد می شود:
با تشکیل سازمان  آموزش و پرورش استان، هر سه دستگاه اجرایی وابسته به آموزش و پرورش در استان، یعنی اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه فرهنگیان ذیل سازمان آموزش و پرورش تجمیع شوند. با این ملاحظه 

که سطح سازمانی هر دو اداره کل تنزل پیدا نکند تا موجب تضعیف عملکردشان نشود.
همچنین، وزارت آموزش و پرورش باید با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، براساس اصول ذیل در تشکیلات سازمانی آموزش و 

پرورش بازنگری کند و بخش نامه ها و دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز را برای تجمیع دستگاه های مربوطه تهیه کند:
﻿۱. به موجب ماده )۳۰( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۴( »دستورالعمل سازمان دهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در سطوح 
تقسیمات کشوری«1 مصوب شورای عالی اداری کشور مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱، تمامی واحدهای مربوطه به وزارت آموزش و پرورش در استان، یعنی 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  و دانشگاه فرهنگیان باید تحت مدیریت واحد قرار گیرد.

 به عبارتی دیگر، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه در استان )توسط وزیر( تعیین می شود و مسئولیت 
کلیه امور سازمان ازجمله ایجاد هماهنگی در بین دستگاه های استانی مربوط به آموزش و پرورش را برعهده  دارد و در مقابل وزیر آموزش و 

پرورش و مراجع نظارتی استانی پاسخگو است.
۲. به موجب تأکید بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت2 مبنی بر حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در استان ها، تمامی 
واحدهای عمومی چهار دستگاه اجرای مذکور شامل روابط عمومی، حراست، گزینش فناوری اطلاعات، حقوقی با رعایت قوانین مقررات 

مربوطه ادغام می‌شوند.
۳. به سبب کاسته  نشدن از قدرت اجرایی واحدهای استانی نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

بازنگری در ساختار باید به گونه ای صورت پذیرد که سطح سازمانی آنها از اداره کل پایین تر لحاظ نشود.

2-6. در سطح عمودی؛  افزایش مسئولیت ها و اختیارات سازمان های آموزش و پرورش
توزیع اختیارات، مسئولیت ها و تصمیم گیری ها در مدیریت امور آموزشی و ایجاد مشارکت، محور تمرکززدایی است. به همین سبب دو سؤال 
مهم قبل از هرگونه سیاستی در راستای کاهش تمرکز مطرح است: ۱. چه اختیاراتی قرار است تفویض شود؟ و 2. این اختیارات قرار است 

به چه واحدی تفویض شود؟
برای پاسخگویی به سؤال نخست، نیاز است ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تمرکززدایی بازشناسی شوند. یعنی دقیقاًً مشخص شود چه 
اختیارات و وظایفی قرار است از ستاد مرکزی به سازمان های آموزش و پرورش استان واگذار شود، بدون آنکه به: 1. شأن حاکمیتی آموزش 

و پرورش، 2. کیفیت آموزشی و 3. عدالت آموزشی لطمه ای وارد شود و همچنین مورد تأیید اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش باشد.
به طور اجمالی، این اختیارات عبارت اند از اختیارات گسترده مالی- اداری )مانند موافقت نامه بودجه های سنواتی هر استان( و اختیارات تأمین 
منابع انسانی )مانند مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی در سطوح استانی( که باید با حفظ شأن 

نظارتی ستاد، به سازمان های آموزش و پرورش استانی تفویض شود.
برای پاسخگویی به سؤال دوم ) اختیارات قرار است به چه واحدی تفویض شود؟(، می توان تصدی های قابل   واگذاری را برحسب معاونت ها و 
مراکز موجود در ساختار آموزش و پرورش برشمرد تا به طور دقیق مشخص شود، برای مثال از معاونت های آموزشی در ستاد مرکزی وزارت 

1 . ماده )۴( تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.
2.  بند »الف« ماده )91(: ۳. حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق.
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آموزش و پرورش، چه تصدی های قابل واگذاری ای به معاونت آموزشی در سازمان های آموزش و پرورش استان وجود دارد؟
در اسفندماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای سیاست  کاهش تمرکز و تفویض اختیارات از ستاد به ادارات کل آموزش و پرورش، بیش از صد مورد از 
وظایف و مأموریت های قابل تفویض مشخص و توسط وزیر وقت به مدیران کل استان ها به منطور اجرا ابلاغ شد ]۱۴[؛ لیکن این بخشنامه به 

دلایل متعددی ازجمله تغییر در سطوح بالای مدیریتی در آموزش و پرورش به سرانجام نرسید.
با توجه به بخش نامه مذکور و همچنین موارد دیگر، در جدول زیر امور قابل تفویض به استان ها، برحسب معاونت های وزارت آموزش  و پرورش 
 به تفکیک آورده شده است )گفتنی است در حال حاضر برخی از موارد آورده  شده در ادارات کل آموزش و پرورش انجام می شود؛ ولی به دلیل 

ناهماهنگی بین آنها در سطح کشور، به آن اشاره شده است(.

جدول 3. تصدی های قابل  واگذاری به سازمان های آموزش و پرورش استانی 

تصدی های قابل  واگذاریحوزه هاردیف

۱

حوزه برنامه ریزی و 
توسعه منابع

نقل و انتقالات برون استانی و فرایند انجام آن در اختیار استان مبدأ و مقصد قرار می گیرد و تصمیم گیری 
درخصوص جابه جایی پست ها با رعایت ضوابط به استان ها تفویض می شود.

اختیارات کامل درخصوص بازنشستگی ها در چارچوب قوانین مربوط۲

توزیع ردیف های استخدامی در سقف تعیین  شده برای هر استان براساس معیارهای نیروی انسانی و شرایط بومی پذیری۳

تدوین آیین نامه مربوط به اداره مراکز رفاهی و درمانی با لحاظ رویکردهای ملی۴

اختیارات درخصوص درآمدهای اختصاصی استان با رعایت ضوابط و مقررات۵

به کارگیری نیروهای خدماتی در قالب ماده )۱۷( قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف ابلاغی به هر استان۶

اختیار اجرای برخی قراردادها و پیمانکاری ها و مزایده های فروش۷

برخورداری از ردیف بودجه مستقل برای ساز مان های آموزش و پرورش هر استان در قانون بودجه سالیانه۸

برنامه ریزی برای »تأمین منابع مالی«، »تخصیص منابع مالی« و »مصرف و نظارت بر منابع مالی«۹

بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی نواحی شهرستان ها و مناطق تابعه و ارسال آن به و احدهای ذی ربط طبق مقررات و ۱۰
ضوابط مربوط

کسب درآمدهای اختصاصی )مانند تبدیل به احسن  کردن و فروش مازاد و هزینه کرد آن در توسعه و تأمين فضا و ۱۱
تجهيزات آموزشي، تربيتي و ورزشي استان( در چارچوب ضوابط و آیین نامه ها

تهیه گزارش سالیانه تأمین، تخصیص و مصرف منابع مالی سازمان آموزش و پرورش استان و ارائه به ستاد۱۲

تدوین و اجرای نظام رفاهي و تسهيلات حمایتي برای معلمان استان۱۳

برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی و پرورشی استان شامل: جذب، آماده سازی، نگهداشت و توانمندسازی۱۴

صدو ر تمامی احکام مربوطه درخصوص معلمان و کارمندان آموزش و پرورش استان شامل: احکام استخدامی، ۱۵
حقوقی، انتصاب، ارتقا، مرخصی، تشویقی، انتقال، هم ترازی، مأ موریت، استعفا، بازخریدی، بازنشستگی کارکنان و...

عقد قرارداد به صورت کار معین برحسب نیاز نواحی و مناطق به صورت موردی16

حوزه حقوقی و ۱7
امور مجلس

فروش و اجاره املاک استان ها به موجب بخشنامه شماره ۲/۸۸۰۰/۲ مورخ ۸۹/۷/۲۱ معاونت حقوقی و امور 
مجلس مبنی بر »ضوابط فروش یا تبدیل به احسن نمودن ساختمان ها و و زمین های بلااستفاده و مازاد بر نیاز 

آموزش و پرورش«



21
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استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

تصدی های قابل  واگذاریحوزه هاردیف

۱8

حوزه آموزش
)پیش دبستانی، 

دبستان و 
متوسطه(

تهیه و تولید محتوای آموزشی و فعالیت های دوره پیش دبستانی

اجرای سازوکاری مناسب برای توسعه حداکثری دوره پیش دبستانی19

تمامی فعالیت های مربوط به برنامه طرح تدبیر که از طریق سامانه همگام امکان پذیر است۲0

اعطای مجوز تأسیس مدارس بزرگ سالان دولتی با رعایت ضوابط و مقررات۲1

تهیه دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان۲2

برنامه ریزی برای توسعه متوازن رشته ها )نظری، فنی  و  حرفه ای و کار و دانش( متناسب با آمایش و نیازهای استان۲3

عقد قرارداد برون سپاری آموزش های مهارتی کار و دانش و فنی و حرفه ای با مراکز مجری دارای مجوز با رعایت 24
سقف اعتبار مربوطه

نحوه هزینه کرد اعتبار تملک داری و تجهیزات هنرستان ها25

مجوز توسعه رشته های شاخه فنی  و حرفه ای26

۲7
ضوابط تشکیل هنرستان ، کلاس ها و حداقل نرم تشکیل کلاس در شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش با رعایت 

معیارهای مشخص

تأیید و تطبیق گواهینامه های مهارتی که مغایرت در ساعت دوره دارند

تدوین کتب درسی متناسب با نیازهای استانی براساس ضوابط اسناد بالادستی در راستای رویکرد چندتألیفی۲8

توليد بسته هاي متنوع يادگيري مبتنيبر حوزه هاي تربيت و يادگيري و غنيسازي فعاليت ها )تجويزي و نيمه تجويزي 29
و غيرتجويزي( متناسب با نيازها، علایق و توانمنديهاي دانش آموزان استان با مشاركت بخش غيردولتي 30

تعیین تقویم اجرایی و سامان دهی تقویم سال تحصیلی با رویکرد توزیع تعطیلات تابستانی در طول سال تحصیلی 31
براساس شرایط اقلیمی مناطق با هماهنگی دستگاه های مربوطه

32

حوزه پرورشی

�‌های پرورشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صدور مجوز به کارگیری نیروهای آموزشی برای فعالیت

اجرای مسابقات و جشنواره های فرهنگی  و قرآنی33

تهیه و تدوین محتوای آموزشی کتاب خوانی در چارچوب درس ملی، برابر ضوابط و مقررات34

35

حوزه تربیت بدنی 
و سلامت

اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان ها طبق وضعیت بومی

واگذاری، ایجاد و نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم در مدارس با نظر استان و دانشگاه علوم پزشکی استان۳6

تدوین محتوای آموزشی کانون های ورزشی دانش آموزان۳7

تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان۳8

تدوین استانداردهای منطقه ای با توجه به شرایط اقلیمی برای احداث فضاهای ورزشی دانش آموزان39

تدوین برنامه و برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی40
مأخذ: یافته های پژوهش.
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پس از احصای تصدی های قابل واگذاری به سازمان های آموزش پرورش  و پرورش استان، برای تفویض این اختیارات و مسئولیت ها از ستاد 
مرکزی به آنها نیازمند ارائه برنامه ای منسجم و متوازن است. در این برنامه باید مشخص شود که مسئولیت ها و اختیارات اعطایی به سازمان ها، 
باید براساس چه گام بندی و در چه بازه زمانی انجام شود؛ زیرا همان طور که آورده شد، تمرکززدایی باید گام به گام و به تدریج انجام پذیرد تا 
همگام با افزایش توانمندی های مسئولان، اختیارات آنها نیز افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت تفویض اختیار بدون اطمینان از ظرفیت های 

انسانی و ساختاری مناسب، به کاهش کیفیت آموزشی خواهد انجامید.

مأخذ: همان.

شکل 2.  طرح پیشنهادی برای سازمان آموزش و پرورش استان

به منظور تحقق بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی‌بر بازنگری در ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش و همچنین ماده 
)۱۰۵( قانون مذکور درخصوص »کاهش واحدهای سازمانی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان‎ها با رویکرد 

امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی« طرح »تشکیل سازمان   آموزش و پرورش استانی« سازوکار مناسبی را آماده می کند.
به موجب این طرح، برای ارتقای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و تفویض اختیارات مالی، اداری و تأمین نیروی انسانی از ستاد به آنها، 

به این الزامات و ضرورت ها باید توجه کرد:
۱. تجمیع تمام واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان )اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی( و تشکیل سازمان های آموزش و پرورش استانی.

بازمهندسی ساختار اداری باید براساس این سه اصل انجام پذیرد:
الف( تمام واحدهای مربوط به وزارت آموزش و پرورش »تحت مدیریت واحد« قرار گیرند؛

ب( ادغام واحدهای عمومی؛
ج( کاهش  نیافتن سطح سازمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و واحد استانی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از اداره کل.

۷. جمع بندی و توصیه های سیاستی
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 بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح 
سازمانی ادارات آموزش  و پرورش 

استان ها  )در راستای بند »الف« ماده )91( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(

۲. ازآنجایی که از مهم ترین ارکان تمرکززدایی،  اصلاح ساختار متمرکز بودجه ریزی است، در ساختارهایی که بودجه ریزی به صورت متمرکز 
انجام می پذیرد، به سختی سیاست های کاهش تمرکز در عرصه عمل مجال ظهور پیدا خواهند کرد و صرفاًً محدود به اقدامات صوری خواهند 
شد. به  همین سبب ایجاد ساختار غیرمتمرکز بودجه ریزی، در اینجا یعنی تخصیص ردیف های مستقل برای سازمان های آموزش و پرورش 
در لوایح بودجه سنواتی و تفویض اختیار بودجه‌ریزی به سازمان های آموزش و پرورش استانی، یکی دیگر از الزامات و ضرورت های طرح 

تمرکززدایی با سازوکار ایجاد سازمان های آموزش و پرورش است.
۳. بازتعریف وظایف واحدهای مرتبط با آموزش و پرورش در استان و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز درخصوص نحوه ارتباط 

آنها با ستاد مرکزی و سازمان های آموزش و پرورش استانی.
۴. در نهایت با توجه به امور قابل تفویض به سازمان های آموزش و پرورش، تدوین »برنامه  راهبردی و جامع« که متناسب با ظرفیت های 

ساختاری و انسانی هر استان، نحوه اجرا و زمان بندی هر اقدام ارائه شده باشد، ضروری و الزامی است.

مقدمه توجیهی:
متن طرح

ماده )۱(: در راستای بند »3-3« ماده )۱۰۵( قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند »۱« از بخش اقدامات اساسی زیر نظام راهبری و مدیریت 
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تمرکززدایی و چابک سازی ساختار وزارت آموزش و پرورش و اعطای 
اختیارات به استان ها، سازمان آموزش و پرورش استان از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش، واحد استانی سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز دانشگاه فرهنگیان در هر استان تشکیل می شود.

تبصره »۱«: به منظور افزایش اختیارات مدیریت و برنامه ریزی مالی و اداری و افزایش مسئولیت پذیری استان ها:
الف( موافقت نامه بودجه های سنواتی هر استان با نظارت ستاد وزارت آموزش و پرورش فی مابین سازمان آموزش و پرورش هر استان و سازمان 
برنامه و بودجه کشور منعقد می شود و ردیف های اعتباری مستقلی برای سازمان های آموزش و پرورش استان در لوایح بودجه سنواتی 

اختصاص می یابد.
ب( مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی )اعم  از اداری و آموزشی( در سطوح استانی از ستاد وزارت 

آموزش و پرورش به سازمان انتقال می یابد. ستاد مرکزی آموزش و پرورش ناظر بر حُُسن انجام کار است.
تبصره »۲«: وزارت آموزش و پرورش مکلف است متناسب با تغییرات به وجود آمده، ساختار و ضوابط تشکیلات جدید خود و نحوه ارتباطات 
سازمان آموزش و پرورش استان با ستاد را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تنظیم کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی برساند.

۸. پیش نویس طرح »ارتقای ساختاری ادارات کل 
آموزش و پرورش و تجمیع واحدهای مربوطه« 
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]۱[ طرح »تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان«، مصوب شورای عالی اداری، ۱۳۷۹/12/۱۵.
]۲[ محمدشیرازی، محمد )۱۴۰۳(، »بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق«، مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسلامی، شماره مسلسل ۲۰۵۱۳.
]۳[ محمدشیرازی، محمد )۱۴۰۲(، »بررسی ابعاد مشارکت در آموزش و پرورش)۱(: موازنه تمرکززدایی و مشارکت در نظام آموزش و 

پرورش«، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۹۶۰۸.
]۴[ ضوابط ساختار سازماني وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل  وابسته  به  رياست‌جمهوري )بخشنامه شماره ۲۸۲۱۶/۱۰۵، مورخ 

۱۳۸۱/۱۲/۲۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(.
]۵[ طرح »تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‎ ستادی وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی، تعاون و سازمان مدیریت 

و برنامه‎ ریزی کشور و انتقال آن به واحدهای استانی«، مصوب شورای عالی اداری، 1381/۹/2.
]۶[ نگاهی به ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش )۱۳۸۴(، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7337. 

]۷[ تحليـل وضـعيت بودجـه وزارت آمـوزش و پـرورش در لايحـه بودجـه سـال ١٣٨۲، مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل۶۵۸۴.
]۸[ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، ابلاغی رهبری، ۱۳۹۲/۰۲/۱۰.

]۹[ قانون »مدیریت خدمات کشوری«، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶/۷/۸.
]۱۰[ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ مصوب جلسه ۷۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰/۱۰/۶.

]۱۱[ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۳/۳/۲۸.
]۱۲[ دستورالعمل سازمان‌دهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری، مصوب شورای عالی اداری، 

.۱۴۰۳/۳/۲۱
]۱۳[  اساسنامه کانون پرورش فکری، مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، 1359/۰۲/31.

]۱۴[ فهرست وظایف و مأموریت های قابل تفویض به ادارات آموزش و پرورش استان ها، بخشنامه ۷۰۰/۲۶۲۶۳۵، ۱۳۹۷/۱۲/۲۷.

منابع و مآخذ





گزیده سیاستی

تمرکز شدید مسئولیت ها در ستاد مرکزی مانع جدی به کارگیری سیاست های تحولی و نظارتی در آموزش  و پرورش شده است. 
تشکیل سازمان های آموزش  و پرورش استانی و تفویض مسئولیت  به آنها، باعث ایجاد ظرفیت های مدیریتی می شود تا متناسب تر 

و بهینه تر برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه ریزی کنند.


